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  بسمه تعالی

  برگزاري فراخوان تجارب خلاقگزارش 

در راستاي برنامه عملیاتی و  6/10/94خ یبه تارو  278/110/ 75 این فرا خوان بار ارسال بخشنامه شماره
  . برگزار گردید 4دبیرخانه کشوري، گروه هاي آموزشی شهر تهران و منطقه 
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تجارب خلاّق خود را در انتقال یک محتوا و در قالب  خواسته شد تااز همکاران در این فراخوان 

  . به گروه هاي آموزشی منطقه ارسال نمایند 26/10/94تصویر، نوشته و فیلم تا تاریخ 

  .از بین آثار رسیده اثر خانم پروین فروهر انتخاب گردید که متن آن در ادامه می آید 

  

  

  بسمه تعالی

  تهران 4منطقه  آموزش و پرورش

  

  پروین فروهر 

  

  گروه هاي آموزشی

  

  فراخوان تجارب خلّاق دبیران علوم اجتماعی:موضوع 

  )ع(دبیرستان نمونه دولتی امام محمدباقر

  94دي ماه 
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  به نام خدا

صبح زنگ اول وقتی که دفتر حضوروغیاب را روي میز گذاشتم وخواستم درس را شروع کنم 

جاي فاطمه خالی مانده در این کلاس ردیف هاي دیگر هم خالی بود و مشاهده کردم در ردیف اول 

مدند اماغیبت آنها درمن به اندازه فاطمه آاغلب روزهاي برفی وبارانی شاگردانی به مدرسه نمی

تاثیر نداشت فاطمه دختري لاغر اندام ورنگ پریده با لباس هایی کهنه ، هر روز از همه زودتر به 

غایب نمی شد ، هرگز نمی خندید و چنان بود که حال خنده کردن هم  هیچوقت.مدرسه می آمد 

چرا او نیامده است؟ .دختر با هوش که همیشه گوش می داد و کمتر از همه حرف می زد.نداشت

نروز برف زیادي باریده وفاطمه که کفش هایش جلوتر از آشاید سرماخورده یا شاید مریض باشد؟ 

ك انگشتان پاهایش از سوراخ جوراب نخی بیرون آمده و پاهایش حرکت می کند و همیشه نو

زمستانیش یک پیراهن نازك است در این برف چطور می تواند از خانه بیرون  لباس تابستانی و

  بیاید؟

دانش آموزان که از سکوت و حیرت من و شروع نشدن درس خوشحال شده بودند باهم پچ پچ 

  .نبود می کردند و می خندیدند هیچکس در فکر فاطمه

گروه و ارزش ها و هنجارها تصمیم گرفتم کار متفاوتی انجام دهم  ،آن سال براي تدریس درس

براي همین از بچه ها نظرخواهی کردم که دوست دارند درکلاس چه گروه هایی تشکیل بشه 
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ونظرات مختلف بود از این بین قرار شد یک گروه کاردستی ،یک گروه ورزشی و یک گروه سرود ؟

ودانش آموزان با شور وانرژي کارهایی که باید انجام میدادندوهرکس در چه .دهیم تشکیل 

جایگاهی قرار می گرفت وکجا بودند وبه کجا می خواستند برسند را برنامه ریزي کردند و فاطمه 

یکی از دانش آموزان به عنوان سرگروه  ، آموزش ساخت جعبه . در گروه کاردستی قرار گرفت

  .ي دانش آموزان به عهده گرفت هاي هدیه را برا

بعد از سه جلسه دانش آموزان گروه کاردستی کارهاي خود را به نمایش و فروش درمدرسه 

تفریح گذاشتند وسفارش زیادي گرفتند که تمام درآمد حاصله را در اختیار مدیر  زنگهاي درزمان

شی رتبه هاي خوبی گروه سرود و ورز. مدرسه گذاشتند تا صرف دانش اموزان بی بضاعت گردد

کسب کردند و باعث شد مدرسه مورد توجه و تقدیر اداره قرار بگیرد و مهم تر از همه دانش 

آموزان مفاهیم گروه، هنجار، ارزش ، هدف و درونی شدن ارزشها را بسیار خوب یاد گرفته 

  .چون این مفاهیم را عملا لمس کرده بودند.بودند

ستان که در پارك قدم می زدم فاطمه را دیدم البته من او را چند سال بعد در یکی از روزهاي تاب

نشناختم  بلکه این فاطمه بود که از دیدن من بسیار به وجد آمد واز پشت پیشخوان بیرون پرید و 

دست در گردنم انداخت وخواهش کرد تا در کنارش چایی بنوشم و من هم با کمال میل قبول 

  .کردم 
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فی پرسیدم که چه شد و علت نیامدنش به مدرسه بعد از آن روز چه از فاطمه در باره ان روز بر

پدرم کارگر ساختمانی بود و یک روز به هنگام کار از بالاي : بود؟ و فاطمه چنین تعریف کرد

عدم وساختمان به پایین سقوط کرده وکمرش به شدت آسیب دید و به دلیل نا آگاهی وبی سوادي 

،مخارج بیمارستان را کارفرما پرداخت کرد ولی بعد از آن مادرم مسئولیت کارفرما بیمه نشده بود 

وقتی آن روز در کلاس عضو .مجبور شد در منازل مردم کار کند تا بتوانیم گذران زندگی کنیم 

گروه کاردستی شدم و ساخت جعبه هاي مقوایی هدیه را از زهرا یاد گرفتم ،جرقه اي در ذهنم رخ 

در با انگیزه کار را یاد گرفتم که الان غرفه اي که می بینید ثمره داد که به مادرم کمک کنم آنق

تامین می شود و پدرم هم عمرش ه همان ساعت کاردستی است که خرج خودم و مادرم از این را 

  .را به شما داده

  .)تهران اتفاق افتاده 4دریکی از مدارس منطقه 1380این داستان کاملا واقعی است و درسال ( 
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